
 سال بیست و هفتم  شماره 7551   سه‌شنبه   7 بهمن 1399

صاحب امتیاز: خبرگزاري جمهوري اسلامي
مدیرمسئول: مهدی شفیعی

سردبیر: جواد دلیری

فردا 7/08 آفتاب  طلوع  فردا 5/41      اذان صبح  نیمه شب شرعی 23/33     مغرب 17/46     اذان  ظهر 12/17     اذان 

امام حسن مجتبی )ع(:
با مردم به گونه اى رفتار کن که دوست دارى با تو آن گونه رفتار کنند.

اعلام الدین، ص ۲۹۷
سخن روز

 تلفن: 88761720  نمابر: 88761254 ارتباط مردمی: 88769075 
 پیامک: 3000451213  روابط عمومی / نشانی: تهران خیابان خرمشهر،شماره 208 

صندوق پستی: 5388-15875 / امور مشترکین: 88748800
چاپ: شرکت چاپ جام جم / سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی/ چاپخانه 

جام جم برتر برنا
 NISCERT سازمان آگهی‌هاي روزنامه ايران: دارنده گواهينامه ايزو 9001 از شركت

تهران خیابان خرمشهر شماره 16 / پذيرش سازمان آگهي‌ها: 1877 )021(  
انتشارات مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران: 88548892-5

http://irannewspaper.ir

ماجرای سیلی زدن نماینده 
راهــور  ســرباز  بــه  مجلــس 
و  دارد  ادامــه  همچنــان 
مهم‌ترین بحث روز شبکه‌های اجتماعی است. 
بخصــوص بعــد‌از ‏گفت‌وگــوی ‎اعتمادآنلایــن با 
ســرباز وظیفه، عابد اکبــری و پدرش. جمله‌های 
ایــن گفت‌و‌گــو را کاربــران زیــادی بازنشــر کردند 
و خیلی‌هــا هــم بــه بیانیــه عنابســتانی نماینده 
مجلــس دربــاره ایــن موضــوع و منتشــر شــدن 
فیلــم کامــل صحنــه درگیــری پرداختنــد و البته 
دربــاره حرف‌های امــام جمعه ســبزوار که گفته 
بود این موضوع مهم نیســت هم نوشــتند:عابد 
اکبری:»با خودم گفتم بدون هیچ ترســی حافظ 
از یــک  نــه آن لحظــه و  بــود و  قانــون خواهــم 
نماینــده مجلس که در مقابــل هیچ فرد دیگری 

هم تــا زمانی که حق و قانون با من باشــد، ابایی 
ندارم.«،»‏اگه ســر هر خط ویژه این مملکت یک 
ســرباز بود کــه از قانــون دفاع بکنه و نمیذاشــت 
حق مــردم ضایع بشــه الان ایــن وضعیت مون 
نبــود. اون جاهایــی کــه باید کســی از قانون دفاع 
می کرد با اهمال کاری دفاع نکرد باعث شد حق 
من و شــما ضایع بشــه. آقای ســرباز ‎عابد اکبری 
الگــوی من شــمایی.«، »‏از هیچ حقی هیچ وقت 
و تحــت هیچ شــرایطی نبایــد کوتاه اومــد. چون 
به محض عقب‌نشــینی حتی بــه اندازه یک‌قدم 
طــرف مقابل بیشــتر خواهــد خواســت و خاکریز 
بــه خاکریز حق بیشــتری از دســت خواهد رفت. 
این در مورد حقوق شــخصی و شــهروندی نکته 
بســیار مهمیــه. از چیــزی کــه فکر مــی کنی حقه 
و درســته بــه هیچ قیمتــی کوتاه نیا.«، »‏شــما که 

حتی از ماشــین هم پیاده نشــده بــودی«، »‏امام 
جمعه ســبزوار: »موضوع ســیلى خوردن ســرباز 
را بزرگ نکنید.« چرا؟ که عادى‌ســازی بشــه؟«، 
»بــا انتشــار فیلــم درگیــری ‎عنابســتانی و ‎ســرباز 
اکبــری ابهــام زیــادی در اصــل اتفاق نمانــده. از 
آنجــا که مأمــور درحیــن انجــام وظیفــه قانونی 
بــوده، اقــدام نماینــده مجلس طبق مــاده 607 
قانون مجازات در بابت ‎تمرد می‌تواند مســتحق 
ســه ماه تا یک سال حبس باشــد.«، »‏مهم‌ترین 
نکتــه در متن طلبکارانه و متکبرانه ‎عنابســتانی، 
آخرین جمله آن اســت: اگر از حیثیت من دفاع 
نکنید، بعد از این نمایندگی مجلس جز اســباب 
تمسخر نخواهد بود.«، »‏آقای ‎عنابستانی ابتدا در 
مصاحبه با صداوسیما گفت من اصلًا از ماشین 
پیاده نشــدم. بعد که احتمــالاً این فیلم دوربین 
دروازه دولت را نشــانش دادند و دید پیاده شدن 
واضح اســت و سیلی واضح نیســت گفت پیاده 
شــدم دســت گذاشتم رو شانه ســرباز. این عقب 
پرتاب شدن ‎عابد اکبری به‌خاطر دست گذاشتن 
روی شانه است؟«، »مصاحبه ‎عابد اکبری سرباز 
شــریف راهور را با اعتمــاد آنلاین می‌خواندم. به 
نظــرم این اتفــاق و ایســتادگی این جــوان ارزش 
دارد کــه در کتاب‌های درســی آمــوزش و پرورش 
درج شــود.«، »احتــرام به قانــون و مأمــور قانون 
و دفاع از حقوق یک ســرباز و ایســتادگی در برابر 
قلدری درس‌های مهم این اتفاق اســت. ‏همتی 
کنید، این بچه الگو باشــه نه مایه عبرت!«، »امام 
جمعه ســبزوار  فرمودن: »مسأله سیلی به سرباز 
راهــور موضوعی نیســت که عــده‌ای بزرگش می 
کننــد، بایــد قــوه قضائیــه ورود کنــد و فیلمبردار 
را پیــدا کنــد، مراقــب باید بــود که دشــمن دنبال 
دامن زدن به این اتفاقات پیش پا افتاده است.«، 
»‏جدی جــدی امام جمعه ســبزوار گفته به‌جای 
نماینــده مجلــس باید با اونی برخورد بشــه که از 
صحنه کتک خوردن سرباز ویدئو گرفته؟«، »‌‌‎عابد 
اکبــری یــه مملکت بهت افتخــار می‌کنه نه فقط 
مادر و پدرت...«، »‏درود بر اینترنت و شــبکه‌های 

و  مجــازی  فضــای  و  اجتماعــی 
دوربین مداربسته و اینا.«

هشتـگ

#سرباز_راهور

ساکن برج بلند، فیلیپ کی.دیک، 
سمیه گنجی، انتشارات روزنه

شاید اگر بفهمی که 
دیوانه‌ای، دیگر دیوانه 

نباشی. یا این که در 
نهایت در مسیر عاقل 

شدن باشی، در مسیر 
بیدار شدن.
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ëë7 بهمن
 مجموعــه تئاترشــهر پــس از گذشــت 7 ســال از 
طراحــی اش ســال 1351 در چنیــن روزی با روی 
صحنــه رفتــن نمایش »باغ آلبالــو« به کارگردانی آربی آوانســیان 

افتتاح شد.
ëëتولدها

پل نیومن: بازیگر امریکایی و برنده جایزه اســکار 
ســال 1925 در چنیــن روزی بــه دنیــا آمــد. پــل 
نیومــن پــس از شــرکت در کلاس‌هــای بازیگری 
بــه نیویــورک رفت و به آکتورز اســتودیو پیوســت 
و شــاگرد استراســبرگ تئورســین بزرگ سینما شــد که معتقد بود 
نیومن استعداد زیادی در بازیگری دارد. او سال 1953 در نمایشی 
به‌نــام »پیــک نیک« بــازی کرد و پــس از آن بــا فیلم »جــام نقره 
ای« وارد ســینما شــد. »کســی آن بالا مرا دوســت دارد«، »راک« و 
»داســتان هلن مورگن« دیگر فیلم‌هایی بودنــد که نیومن در آنها 
بــازی کــرد و پــس از آن بــا فیلم »تابســتان گرم و طولانــی« برنده 
جایــزه بهتریــن بازیگر مرد از جشــنواره فیلم کن شــد. »گربه روی 
شیروانی داغ« موفقیت بعدی نیومن در سینما را رقم زد و نامزد 
جوایز اســکار و بفتا شــد و ایــن موفقیت با فیلــم »بیلیاردباز« هم 
تکــرار شــد و این بار جایــزه بفتا را به دســت آورد. »پرنده شــیرین 
جوانــی«، »ماجراهای یک مرد جوان همینگوی«، »هاد«، »لیدی 
ال«، »لــوک خــوش دســت«، »بــوچ کســیدی و ســاندنس کیــد«، 
»مأمــور مکینتــاش«، »آســمانخراش جهنمــی«، »بــدون ســوء 
نیــت« و »حکم« دیگر فیلم‌های مطرحــی بودند که در آنها بازی 
کــرد و بالاخــره در ســال 1986 با فیلــم »رنگ پول« برنــده جایزه 
اسکار شد. نیومن صداپیشــه انیمیشن‌هایی مانند »ماشین ها« و 

»سیمپسون‌ها« هم بود. او سال 2008 درگذشت.
نــوری بیلگــه جیــان: کارگــردان ترکیــه‌ای ســال 
ابتــدا  جیــان  بیلگــه  نــوری  شــد.  متولــد   1959
عکاسی می‌کرد و پس از تحصیل در رشته سینما 
فیلمســازی را از سال 1995 با ساخت فیلم کوتاه 
»پیلــه« آغــاز کرد. نخســتین فیلم بلنــدش »قصبه« نام داشــت 
که ســال 1998 ســاخته شــد و با فیلم »دوردســت« در ســال 2002 
مــورد توجه قرار گرفت و برنده جوایزی مانند جایزه هیأت داوران 
جشنواره فیلم کن شد. »اقلیم ها« و »سه میمون« دیگر فیلم‌های 
مطرح بیلگه جیلان بود که برای آنها نامزد نخل طلای جشــنواره 
فیلم کن شــد و با فیلــم »روزی روزگاری در آناتولی« جایزه بزرگ 
جشنواره کن را به دست آورد. فیلمی که بیلگه جیلان را به شهرت 
بیشــتری رســاند. »خواب زمســتانی« دیگر فیلم مطرح اوست که 

برنده نخل طلایی جشنواره فیلم کن شد.
  ســالروز تولــد تورج نگهبــان ترانه ســرا، چارلــی کالاس کمدین 
امریکایــی، دمیس روســس خواننــده یونانی، محمد آشــنا عباس 
منش شــاعر، شــیوا پورنگ داســتان‌نویس، مهدی محبی کرمانی 
شاعر، مهدیه مطهر داستان‌نویس، گیوم بوده نویسنده فرانسوی، 
اوژن ســو نویســنده فرانســوی، فرانســوا کوپــه نویســنده و شــاعر 
فرانســوی، اســتفان گراپلی ویولونیســت فرانســوی، ژاکلین دوپره 
نوازنده انگلیسی و ادی ون هیلن آهنگساز هلندی هم امروز است.

ëëدرگذشت‌ها
مجتبــی مینــوی: ادیــب و مترجــم ایرانــی ســال 
1355 درگذشــت. مجتبــی مینوی متولــد 1281 
بود و پس از پایان تحصیلاتش در دارالمعلمین 
زبــان پهلــوی را آموخــت و پــس از آن به‌عنــوان 
رئیــس کتابخانه معارف که بعدها نامش به کتابخانه ملی تغییر 
کــرد منصوب شــد. ســال 1312 برای تهیــه و چاپ دوره شــاهنامه 
همــکاری کــرد و همــراه محمدعلی فروغــی خلاصه شــاهنامه را 
تهیه کرد. مینوی از ســال 1329 با ســفر به ترکیه کتاب‌های خطی 
فارسی، عربی و ترکی را بررسی و میکروفیلم‌هایی از آنها تهیه کرد 
که اکنون در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران نگهداری می‌شوند. او 
در سال‌های فعالیتش مشاور بنیاد فرهنگ ایران و سرپرست بنیاد 
شــاهنامه فردوسی شــد و در کنگره‌ها و انجمن‌های علمی و ادبی 
بســیاری در جهان شــرکت کرد. کتاب‌های »فردوســی و شعر او«، 
»آزادی و آزادفکری«، »داســتان‌ها و قصه‌ها« و تصحیح »ویس و 
رامین«، »کلیله و دمنه«، »نوروزنامه«، »اخلاق ناصری« و »عیون 
الحکمه« از آثار اوست. کتابخانه بزرگ مینوی سال 1356 از سوی 
خانــواده‌اش به مــردم ایران هدیه شــد و اکنون به‌عنــوان واحدی 
از مدیریــت کتابخانه‌هــای پژوهشــگاه علوم انســانی و مطالعات 

فرهنگی اداره می‌شود.
  چارلی لویین گیتاریست امریکایی، ژرار دو نروال شاعر فرانسوی 

و تئودور ژریکو  نقاش فرانسوی هم در چنین روزی درگذشتند.

نمایشگاه کتاب مجازی تهران تاکنون حدود نیم میلیون کتاب و ۲۵ میلیارد تومان فروش داشته 
است. گرچه چونان هر نهال تازه مراقبت می‌طلبد، اما تجربه‌ای ارزشمند است که می‌تواند 

چشم‌انداز نویی در افق فرهنگ مکتوب و اقتصاد نشر پدید آورد. قدردان همراهی‌های اصحاب 
نشر و رسانه هستیم.

توئیت سید عباس صالحی درباره »آمار فروش در پنج روز اول« نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: قدردان همراهی اصحاب نشر و 
رسانه هستیم

بــه  روبالشــی  اهــدای  خبــر 
قهرمانــان ‎دوی صحرانــوردی 
در مســابقات قهرمانــی کشــور 
بســیار مورد توجه قرار گرفت و خیلی‌ها شــوخی و 
جــدی درباره‌اش نوشــتند. جعفر مرادی و پریســا 
عرب قهرمان مســابقات قهرمانی کشــور در دوی 
صحرانــوردی شــدند و در پایــان از طــرف میزبان 
مســابقات بــه آنهــا روبالشــی اهــدا شــد. مــرادی 
اســتوری  در  را  روبالشــی‌ها  ایــن  از  عکســی  هــم 
اینســتاگرامش منتشــر کــرد و ایــن جایــزه و ایــن 
اســتوری ســوژه کاربران شــبکه‌های اجتماعی شد: 
»‏نفــرات برتــر دوی صحرانوردی قهرمانی کشــور 
به‌عنوان جایزه روبالشــی دریافــت کردند. از اینجا 
تا خــود فدراســیون دوومیدانی به‌صــورت گریبان 
دریده«، »‏به برنده‌های دو صحرانوردی قهرمانی 
کشــور، جایزه روبالشــی دادن، بعد که ورزشــکارها 
اعتــراض کــردن گفتــن باشــه حــالا بهتــون جایزه 
نقــدی هــم می‌دیــم. فقط دلــم می‌خــواد بدونم 
روبالشی تو انبار یه سازمان ورزشی به چه بهانه‌ای 

خریداری شــده که مونده تــه انبار و جایزه دادن به 
ورزشــکارها«، »‏فکر کن بری تو صحرا بدویی، پات 
داغون شــه بعد بهت روبالشــی جایــزه بدن. حالا 
بگیــد ورزش خوبــه: آخــرش میگــن بــرو بخواب، 
چــه کاریه ورزش می کنید خــب«، »‌‎بین خندیدن 
و گریــه کــردن موندم اصلًا روبالشــی آخههههه«، 
»‌‎وقتی برای قدردانی از زحمات پرستارا روز پرستار 
براشــون بــوق قطــار زدن واقعــاً باید بــه دونده‌ها 
هم روبالشــی بدن به معنای خســته شــدین برید 
بخوابیــد دیگــه چقــدر میدوییــن«، »‏واقعــاً آدم 
اشک تو چشــماش جمع میشــه جایزه قهرمانان 
دوومیدانــی صحرانــوردی کشــور روبالشــی بــوده! 
ببینیــد همه فکر و ذکر مســئولان این بــوده که این 
قهرمانان یه شب ســر راحت روی بالش بذارند«، 
»یــاد جایزه‌های مامان بزرگــم افتادم که هرموقع 
میومد یه چیزی برای مامانم می آورد و می گفت 
بــرای توئه. یه بــار قابلمه آورده بــود«، »‏به نفرات 
برتــر دو صحرانــوردی روبالشــی دادن، ایــن مورد 

برای کادوی تولد دهه شصت هم قفل بود.«

ماجرا

جایزه صحرانوردی

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

سهیل محمدی
هنرمند با جهان همسو استنــــگاره

برای هنرمندان خنثی و بی‌دغدغه در فعالیت‌های 
اجتماعی عصرشان چه پیش از کرونا و چه پس‌ از 
کرونا تفاوتی نخواهد داشــت. ما دو دسته هنرمند 
داریم. هنرمندانی که فقط نقاشی می‌کنند و کاری 
بــه سرنوشــت مــردم ندارنــد اما یــک عــده‌ای در 
عین حال که هنرمند هســتند به سرنوشــت مردم 
هم می‌اندیشــند و در مبــارزه مردم بــرای آزادی و 
عدالت خواهی هم حرکت می‌کنند، در دسته دوم 
چه پیش از کرونا و چه پس‌ از کرونا مســیر جدیدی 

گشوده شده است و گشوده‌تر هم خواهد شد.
هنرمنــد بایــد فرزنــد زمانش باشــد. هنرمند 
معاصــر در زمینــه هنر بایــد با جامعــه و جهان 
هــم روزگار خــود همســو باشــد. او بایــد بازتــاب 
دهنده زندگی اش در این محیط باشــد. بسیاری 
از هنرمنــدان از روبه‌رو شــدن با مســائل جامعه 
خــود می‌گریزند. بازتابی از آنچه امروز می‌گذرد در آثارشــان نمی‌بینید 
و نوعــی فرار از حقیقت زمان را مشــاهده می‌کنید. امــروز تمام جوانب 

هنــر از درون و بیــرون و جهانــی که در 
آن زندگــی می‌کنیم دچار نابســامانی 
اســت. چگونه می‌شــود هنرمنــد، این 
انعــکاس  آثــارش  در  را  نابســامانی 
ندهــد؟ تــا جایی کــه من اطــاع دارم 
در عرصه نقاشی، کاریکاتور، گرافیک، 
عکاســی و نقاشــی‌های دیــواری چــه 
بــا  ایــران  از  خــارج  چــه  و  ایــران  در 
فعالیت‌هــای اندکی مواجه شــده‌ایم 
و بی‌شــک در آینــده نیــز تأثیــر کرونــا 
بــرای هنرمندان دغدغه‌منــد در همه 
عرصه‌های زندگــی هنری و غیرهنری 

آشــکارتر نیــز خواهــد شــد. نگارنده از پنــج دهه پیــش که پــا در عرصه 
هنرهای تجســمی گذاشتم آدمی بودم و هســتم یکسره در ارتباط مؤثر 

بــا واقعیــت، جامعه و بــا رســانه‌های مختلف مثــل طراحی، نقاشــی، 
گرافیک، مجسمه‌ســازی و در ســال‌های اخیر از رایانه نیز برای پیشــبرد 
اهــداف فرهنگی و اجتماعــی و نقد وقایع خوب و بــد روزگارم بهره‌مند 
بــودم. البتــه برداشــت‌های ذهنی خــودم را بــا واقعیت عینــی تطبیق 
می‌دهــم بی‌اینکــه در دام خلق آثار ســطحی و عامه پســند بیفتم. این 
کوشش مداوم و تمایل سوزان، من را برای سهیم شدن در فعالیت‌های 
اجتماعی‌ام همچنان راسخ نگه داشته است، چرا که نگاه من نسبت به 
هنر انسانی و اجتماعی است. مصلحت اندیشی در هنر من جایی ندارد. 
از مردم و جامعه می‌گیرم و با زبان هنر به مردم و جامعه برمی‌گردانم 
و خارج از فراسوی سود و زیان مادی می‌ایستم و از این طریق به آرامش 
و تعالی لذت‌بخشی می‌رسم. به شخصه جاذبه هنری برای من آنجایی 
تعریف می‌شود که اثرم را پیوند می‌دهم با مسائلی که من را تحت تأثیر 
قــرار می‌دهنــد و این عمل را نوعی مســئولیت و تعهــد اجتماعی خود 
می‌دانم. در کارهای اجتماعی به‌دنبال حرف دلم هســتم تا فروش اثر. 
در دو نمایشگاهی که در ارتباط با »کرونا پرتره« و »من ماسک می‌زنم« 
که در شبکه‌های اجتماعی به نمایش درآمدند ناشی از این جهان‌بینی 
اســت که یکباره پدیده کرونا چهره جهــان را دگرگون کرد. همین تغییر 
در چهــره جهــان ســوژه کار من شــد تا 
هــر روز یــک اثــر جدیــد را از اول تــا 15 
بــه  عصــر   ۴ ســاعت  در  اردیبهشــت 
مــدت 15 روز به نمایش گذاشــتم. اما 
با یک نــگاه نزدیک به هنر تجریدی یا 
آبستراکت که در شبکه‌های اجتماعی 
اینســتاگرام، فیس بــوک و تلگــرام به 
نمایش درآمد و همین‌طور نمایشگاه 
مجــازی »مــن ماســک می‌زنــم« بــه 
مــدت 10 روز هــر روز ســاعت 10 صبح 
در ســه شــبکه اجتماعــی بــه نمایش 
درآمدند. همه این آثار از طریق ایســنا 
در آخر نمایشگاه مجازی دوباره انتشار یافت که این اقدام خبرگزاری از 

نگاه من اقدامی فرهنگی و اجتماعی ارزشمندی بود.

پیاده رو

بهزاد شیشه گران
نقاش، طراح و 
گرافیست و عضو 
هیأت مدیره انجمن 
هنرمندان نقاش 
ایران

زمستان کرونایی، فقر و کاهش قدرت خرید

کیمیای روزنامه‌نگاری
تازه‌ترین گفت‌وگوی لعیا زنگنه بــا فریدون جیرانی در 
»کافه آپــارات« یکی از پرمخاطب‌تریــن گفت‌وگوهای 
هفته‌هــای اخیــر بوده اســت. ایــن موضوع چنــد دلیل 
دارد، لعیا زنگنه به ســختی تن بــه مصاحبه می‌دهد و 
حضورش در یک برنامه جذاب اســت؛ صحبت کردن 
دربــاره ســریال »در پنــاه تــو« و اشــاره بــه ممیزی‌هــای 
گسترده سریال پس از گذشت بیست و چند سال، هنوز 
تازه و شــنیدنی است. نکته مهم دیگر، حضور فریدون 
جیرانــی بــه عنــوان مجــری و پرسشــگر ایــن مصاحبه 
اســت. اغلب مصاحبه‌های جیرانی، به دلیل تسلطی 
کــه بر موضوع‌های ســینمایی و فرهنگــی دارد و تبحر و 
سابقه‌اش در روزنامه‌نگاری، اگر جنجالی نشده باشند بسیار پرمخاطب بوده‌اند. او 
که از دنیای روزنامه‌نگاری، به سینما و کارگردانی آمده، هنوز مهارتش را به عنوان 
یک روزنامه‌نگار حفظ کرده اســت؛ می‌داند چطور مصاحبه شــونده را سر ذوق 
بیاورد، چطور او را به سمتی که باید، هدایت کند و چطور از موضوعی که بیست 
و چند سال پیش رخ داده و شاید برای نسل امروز اهمیتی نداشته باشد سوژه‌ای 
جذاب بیرون بکشــد. اگر مخاطب گفت‌وگوهای جیرانی باشــید، متوجه تفاوت 
آشــکار او با اغلب مجری‌ها و بازیگرانی شــده‌اید که در برنامه‌ها و تاک‌شــوهای 
مختلف، میزبان ستاره‌های ریز و درشت بوده‌اند. تحمل این برنامه‌ها که مملو 
از شــوخی‌های خنک و ســوال‌های کلیشــه‌ای هستند، آســان نیست. مهمترین 
چهره‌های سینما، موســیقی و ورزش در این برنامه‌ها حاضر شده‌اند اما جنس 
ســؤال‌ها و نوع نگاهی که آنها را طراحی کرده، آنچنان جلف و ســبک اســت که 
معمولاً نکته تازه‌ای دســتگیر بیننده نمی‌شــود. مگر مصاحبه شونده، خودش 
جریان گفت‌وگو را به دست بگیرد، نکاتی که در ذهن دارد )اغلب به نفع اوست 
و یک سویه مطرح می‌شوند( بگوید و برود، اما در گفت‌وگوهای جیرانی، در عین 
حــال که احترام مصاحبه شــونده حفظ می‌شــود، نکاتی مطرح شــده که فراتر 
از خاطره‌انــد و بــرای شــنونده و بیننده واجد ارزش هســتند، به عنــوان نمونه در 
گفت‌وگو با لعیا زنگنه، جیرانی با اشاره به موفق‌ترین سریال کارنامه این بازیگر، 
از ممیزی‌های غریبی صحبت می‌کند که زمانی در صدا و ســیما وجود داشــته و 
اگرچــه امروز، به آن شــکل اعمال نمی‌شــود، جنس آن تغییــر کرده و همچنان 
بدون منطق ادامه دارد. گفت‌وگوی جیرانی با تیم ســازنده ســریال »همگناه« و 
مصطفی کیایی هم، یکی از گفت‌وگوهای جذاب و دیدنی او بود که روند تولید این 

پروژه پربیننده را از منظر کارگردان و تعدادی از بازیگران، بررسی می‌کرد.
زمانــی موفقیت برنامه‌های جیرانی و گفت‌وگوهایــش را به روابطی که با 
سینماگران دارد، ربط می‌دادند. این بخشی از امتیازی است که او را به عنوان 
کارگردان وارد یک برنامه می‌کند، اما همه آن نیســت. کارگردان‌ها و بازیگران 
دیگــری هــم این فرصــت را دارند و از روابط‌شــان اســتفاده کــرده چهره‌های 
شــاخص را بــه برنامه‌شــان می‌آورنــد، اما در نهایــت بدون این کــه گفت‌وگو 

دستاورد ویژه‌ای داشته باشد به پایان می‌رسد و سوژه قربانی می‌شود.
تســلط جیرانــی بــر مصاحبه و علاقــه بــه کارش، همچنان در او مشــهود 
است. او از شنیدن حرف‌های تازه میهمانش سر ذوق می‌آید و این حس را با 
بیننده‌اش سهیم می‌شود، اتفاقی که در بسیاری از برنامه‌ها نمی‌افتد، میهمان 
آمده تا ویترین برنامه را پرکند و به اعتبار مجری بیفزاید، بنابراین خودش به 
عنوان بازیگر، ورزشکار یا آهنگساز و خواننده اهمیتی ندارد تا  حرف‌هایی تازه 
بزند و ناگفته‌هایی را بگوید که در ذهن بمانند یا سندی از یک روزگار و دوران 
باشند. گفت‌وگوهای جیرانی، چه آن زمان که در هفته‌نامه »سینما« یا ماهنامه 
»گــزارش فیلــم« چاپ می‌شــد، چه زمانــی کــه در برنامه »هفت« یــا »کافه 
آپارات« انجام می‌شــد، خواندنی و پر از نکته اســت؛ شاید بهتر باشد خواندن 
و دیدن این گفت‌وگوها را به سازندگان و مجریان انبوه تاک‌شوها و برنامه‌های 

تلویزیونی و اینترنتی توصیه کنیم.

تئاتر فقط یک فرم است
پیتــر بروک انگلیســی کارگردان تئاتر اســت و در 
کتاب »تئاتر فقط یک فرم اســت« گفت‌وگوهای 
او با یــرژی گروتفســکی)1999-1933( کارگردان 
تئاتر لهستانی را می‌خوانیم. بروک در این کتاب 
از بی‌مانند بودن گروتفسکی می‌گوید و شیوه کار 
و تمرینات ســختش در گروه تئاتــری‌اش و البته 
از کیفیــت و مهــارت کاری که او ارائه مــی‌داد. در 
قســمتی از این کتاب بروک می‌نویســد: »دنیای 
تئاتــر بی‌نهایــت شــهودی اســت و بزرگ‌تریــن 
ویژگــی آن انعــکاس چیزهــای نادیدنی اســت. 
گروتفسکی دنیایی از صداها، تصویرها، دیدگاه‌ها 
و...بــوده اســت و تقریباً هــر کارگردانی همین‌گونه اســت.« او همچنین از 
ریچارد چیشــاک به‌عنوان بدن دوم یرژی گروتفســکی یــاد کرده و گفته 
او و یــرژی دو روح در یــک بدن هســتند. در مورد دو قهرمان این کتاب نیز 
آنچــه بیش از همه جذاب اســت بخش‌های در ســایه قرار گرفته اســت. 
رونــد متغیــر و پویای الهام‌بخشــی به 
یکدیگــر و گفت‌و‌گــوی بی‌وقفــه پیتــر 
اســاس  یــرژی گروتفســکی،  و  بــروک 
یکی از جذاب‌ترین دوستی‌های هنری 
در قــرن گذشــته را تشــکیل می‌دهــد. 
این دوســتی ما را بــه یاد رابطه نزدیک 
استانیسلاوسکی و میرهولد می‌اندازد 
که البته این فقط یک مقایسه است و با 
اینکه بروک می‌گوید »مقایسه هیچ‌گاه 
درســت نیست«، ولی مقایســه در این 
می‌شــود.  روشــنگری  موجــب  مــورد 
در زندگینامــه پیتر بروک کــه در آن مهم‌ترین چهره‌هــای زندگی‌اش را به 
تصویر کشیده است، گروتفسکی حضور ندارد. بدون شک دلیل این غیبت، 
اهمیت زیادی است که گروتفسکی برای پیتر بروک داشته. ارتباط میان آنها 
برای هر دو سرنوشت‌ســاز بوده است. ما گمان کردیم با گردآوری مطالبی 
که پیتر بروک در آنها به گروتفسکی و اندیشه‌های او پرداخته است، بتوانیم 
این فصل نانوشــته از خاطــرات وی را بازیابی کنیم.« کتــاب را محمدرضا 

علی‌اکبری ترجمه و نشر بیدگل آن را منتشر کرده است.

سایه 
روشن

محدثه واعظی‌پور
روزنامه‌نگار

کهبد تاراج
کارگردان تئاتر

پیشنهاد

علی سردارافخمی در سال ۱۳۴۶ ساختمان مجموعه تئاترشهر را طراحی کرد و ساخت آن پنج سال طول کشید. 
عکســی که می‌بینید مربوط به ســاخت این مجموعه در سال ۱۳۴۹ است و امروز چهل و هشتمین سالگرد افتتاح 
این مجموعه اســت. روزی که نمایش »باغ آلبالو« نوشته آنتوان چخوف و به کارگردانی آربی آوانسیان و با بازی 

داریوش فرهنگ، سوسن تسلیمی، مهدی هاشمی، فریده سپاه منصور، فهیمه راستکار و پرویز پورحسینی روی صحنه رفت.

عکس نوشت

اثری از نمایشگاه من ماسک می‌زنم


